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  چکیده

ــناختی و  ــأن وجودشـ حیث معرفتی زیبایی به مثابه یک مفهوم و امر زیبا به عنوان وجه تحققی آن،             شـ

صورتبندي       زمینه سقراطی گرفته تا  ست. از تبیین  سفی در این باب را فراهم آورده ا هاي  هاي تأملات فل

ــفی براي نظریه ها و تفاوت رویکردها، زمینه    قرن هیجدهمی، با وجود تحول رهیافت     پردازي در  اي فلسـ

سفی     مور ست. در این میان، فل شناخت پدید آورده ا ستخراج و   د هنر همچون متعلَّق  ترین مواجهه براي ا

ها از کلیت و  شناسی و هنري از متون فلسفی، بازسازي و خوانش این نظریه    هاي زیباییبندي نظریهدسته 

ستنباط امور جزئی از دیدگاه  ست که    هاي کلی فیلسوف است. در این مق  پیکرة این متون و ا اله قصد این ا

الدین سهروردي از حیث ساختار و هیئت کلی اثر، و  با شرح وجوه زیباشناختی آثار و آراي کلی شیخ شهاب   

سله       جنبه سل صورتبندي  شان دهد که  صور معلَّقه، این حقیقت را ن مراتبی عوالم، هاي ابداعی عالم خیال و 

ــبت آن ــکیکی ربط و نس ــراقی براي ادراك حقایق و معارف، پیکري  ها با یکدیگر و تبیین معرفت تش اش

شـناسـی و هنر در بطن حکمت اشـراقی و     زیباشـناختی و وجۀ هنري دارد. توضـیح مبانی فلسـفی زیبایی   

  هاي هر یک از آنها، هدف دیگري است که این نوشتار دنبال کرده است.بندي انضمامی ویژگیدسته
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  مقدمه

ــفه  ــفه و فلس ــولاً فلس ــاحت زبان و در قبال امور جهان، واجد اص ورزي به مثابه تأملاتی در س

ها براي تبیین امور و خلق هاي نظري و ابداع ایدهخصـــلتی زیباشـــناختی و به لحاظ خلاقیت

  د، داراي وجوه هنري است.هاي جدینظرگاه

فهم و استنباط ابعاد زیباشناختی و هنري یک اثر فلسفی، مستلزم کشف عناصر زیباشناختی        

شکل ایده    ساختار زبانی آن،  صطلاحات جدید براي    موجود در  ضع ا پردازي، ابداع مفاهیم و و

شناختی در  هاي زیباییصورتبندي امور جهان در کلیت اثر است. بر همین اساس درك دیدگاه   

سفه راجع به زیبایی و هنر      ستقیم فلا سفی، الزاماً منوط به پژوهش در اظهار نظرهاي م آثار فل

سته به مواجهه  در قالب گزاره ست بلکه ب سفی در خوانش آثار و رهیافت ها و عبارات نی ها اي فل

هاي رگاهتوان نضج نظ اي است که می ها و رویکردها است. با چنین مواجهه و تعمق در دیدگاه

  شناختی و هنري را در بطن اثر دریافت.زیبایی

مراتبی و ربط و نسبت عوالم چهارگانۀ اشراقی،   فلسفۀ نورمحور سهروردي، با ساختار سلسله     

صورمعلقّه در این زمینه،     شراق معانی و کارکرد  طراحی ابداعی نقش خیال در تمثّل معارف و ا

ــت، گیري از زبان رمزي و روایی براي بابهره ــاري اس زنمایی آنچه در عالم ملکوت جاري و س

  گذارد.  اي زیباشناختی و ابعادي هنري از جهان فلسفی خود به نمایش میپیکره

ضرورتی       با وجود  شناختی آن، به مثابه  سفی و حیث معرفتی و وجود شأن فل اینکه امر زیبا، 

ور اثر هنري به عنوان معرفتی براي شناخت بخشی از حقایق و معارف عالم و زمینۀ نظري ظه

ــولی معرفتی ــت، اما کمتر   1محص ــفه اس ــناختی، از مباحث حایز اهمیت در تاریخ فلس و زیباش

شیوه     ست که تأملات خود در باب زیبایی را به  سوفی ا شتۀ تحریر درآورد و یا  فیل اي بارز به ر

ــا نماید؛ اما این واقعیت به         ویژگی ــمامی را براي اثر هنري احصـ معناي   هایی نظري و انضـ

بلاموضــوع بودن قضــیه براي فلاســفه نبوده اســت، بلکه به دلیل مســاوقت میان حقیقت و  

ست. در این     سخن از زیبایی نیز بوده ا سخن از حقایق و معارف به معناي  باره زیبایی، همواره 

، زیبایی را امري دشوار تلقی کنیم  2هیپیاس بزرگچه با ارجاع به مکالمۀ دیالکتیکی سقراط با  

سرشتی متافیزیکی، نامتعین و غیرقابل  تا  تعریف دارد و با  دریابیم که زیبایی همچون حقیقت، 

                                                             
ارسطو در اخلاق نیکوماخوس، دربارة هنر گفته است: هنر یک نیروي خاص تولیدي است، که خرد راهبر آن است. ر. ك:  .1

 134: 1389ارسطو 
2. Hippias.533: 1380، ر. ك: افلاطون  
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صادیق خود تعریف می  ستناد به  این حال به عنوان امر کلی، معیارهایی براي م نماید و چه با ا

افلاطون، آن را مســاوق با امر خیر بدانیم تا امر زیبا را همچون اخلاق، به  1تتوسثئايرســالۀ 

سازیم   ا شی مرتبط  ساحت معقول و    2مور ارز سیم زیبایی به دو  ؛ و یا در نگاهی فلوطینی با تق

شرط ادراك زیبایی در نظر آوریم        شفه را  شهود و مکا سوس،  شی تاریخی به   3مح یا در جه

آن مراجعه کنیم تا با جستجو در فلسفۀ کانت،    4شناسی با تبیین قرن هیجدهمی  مفهوم زیبایی

ــویم و زیبایی را به مثابه حکمی ذوقی به اعتبار  میان امور مطبوع، خیر و زیبا، تفکیک قائل ش

شناسی   کیفیت، کمیت، نسبت و جهت، صورتبندي کنیم؛ و چه به تأسی از ویتگنشتاین، زیبایی    

ــان بدانیم ــفه با وجود   یافت که زیبایی ؛ درخواهیم5و اخلاق را یکس ــی، در تاریخ فلس ــناس ش

کردها، از عصر کلاسیک تا مدرن، همچنان موضوع تأملات فلسفی     در روی و مغایرت مشابهت 

تأمل در زیبایی و هنر امري اخلاقی، متافیزیکی و منطقی «بوده اســت. آدورنو معتقد اســت:  

  6».است، همچنان که استتیک نیز در معناي فوري و اولیۀ واژه چنین دلالتی است

 ــهاي زیبایی تئودور آدورنو که از طریق رهیافت  ــناسـ انۀ خود هنر را امري خودآیین تلقی شـ

دانســت و معتقد بود که شــناختی میاي زیباییکرد، همواره اندیشــۀ فلســفی را واجد وجههمی

سفه سرشتی هنري و زیباشناختی دارد:       سفی است و   هنر به طور معنی«فل داري خود عمیقاً فل

سا به  سرشتی هنري دارد    اي حیرتگونهچه ب سفه خود  شتاین هم  پ 7».آورتر، فل یش از او ویتگن

هاي هنري دانســته بود. وي با لحنی فلســفه را نثري توأم با ذوق و شــاعرانگی و مملو از مایه

  کند:شاعرانه، موضع خود را در قبال نگارش فلسفی بیان می

                                                             
1. Theaitetos1279:  1380. ر.ك: افلاطون  
اي که امبرتواکو در باب یکپارچگی گونهملازمت خیر و زیبایی، به مثابه میراثی افلاطونی تا قرون وسطی تداوم داشته است. به .2

». کندها امروزه فهم عدم تمایز بین زیبایی و سودمندي یا نیکی را دشوار مییکپارچگی ارزش«فرهنگ قرون وسطی معتقد است: 

  ) Eco 1986: 86(ر.ك: 
  303 -340: 1366ك: فلوطین  ر. .3
  منبع زیر بسیار سودمند است:  Aestheticsشناسی دربارة صورتبندي و وضع اصطلاح زیبایی براي مطالعه .4

Baumgarten 1954 
  

  . 1978Wittgensteinو همچنین:  6,421: بند: 1393ر.ك: ویتگنشتاین  .5

  

 Adorno 1997: 82 .6  
ibid: 83 .7  
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سرود  «کنم اگر بگویم: گمان می« سفه را در واقع فقط باید  سفه    »فل ، موضع خود را دربارة فل

صه کرده  شود که تفکر من تا چه حد به حال، آینده   اخلا م. از این گفته، به نظرم، باید معلوم 

تواند به تمام و  ام که نمییا گذشــته تعلق دارد. چون با این گفته خودم را کســی شــناســانده

  1»کمال کاري بکند که آرزویش را دارد.

ــفه تأکید می  ــعر و فلس ــود و ایندر این عبارات بر قرابت میان زبان ش ــفه با  ش نکته که فلس

شناختی، از زمان فراتر می     صلتی زیبا شاعرانه، به مثابه خ رود و مدام کمال برخورداري از وجوه 

  اندازد تا به ابدیت دست یابد. خود را به تعویق می

توانند ما را قانع کنند که ربط و نســبتی ذاتی و ضــروري میان فلســفه و همۀ این موارد می

ورزي کند یا نه، احت فلسفه فراتر از اینکه در باب زیبایی و هنر فلسفه  زیبایی برقرار است و س  

  خود ساحتی زیباشناختی است. 

با این مقدمه قصــد داریم پس از اشــاره به وجوه زیباشــناختی فلســفۀ ســهروردي، از حیث  

سفی، مبانی زیبایی ساختار، هیئت کلی اثر و رهیافت  سی و هنر را از فحواي کلام    هاي فل شنا

ــناختی و  آن  ــتنباط کنیم و در مقام پاســخ به این پرســش برآییم که پیامدها و نتایج زیباش اس

  ها و فلسفۀ اشراقی سهروردي چیست؟هنريِ اندیشه، ایده

روش تحقیق ما در این پژوهش مبتنی بر مطالعۀ آثار حکمی سهروردي است که به صورت    

ست. از طریق تأمل در نظر     شار یافته ا شیخ   ها و رهیافتگاهمجموعۀ مصنفات انت سفی  هاي فل

ساختار             شناختی جهان و روابط و  صورتبندي وجود شراقی در  سی نقش عوالم ا شراق و برر ا

شــود مبانی زیباشــناختی و شــناختی عالم، تلاش میمحور این عوالم براي تبیین معرفتتمثّل

  اصول هنري مستتر در این آثار توضیح داده شود. 

شینۀ تحقیق در مبانی ز  شراق، تاکنون محدود به دو اثر پژوهشی بوده      پی سفۀ ا شناختی فل یبا

ست که عبارتند از کتاب   شهاب ا سهروردي مبانی حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه  که با  2الدین 

شناختی فلسفۀ اشراق، کوشیده است این مبانی را شرح دهد و مورد دیگر تأکید بر جنبۀ معرفت

ــت با عنوان  مقاله   ــهروردي زیبایی و «اي اسـ ــأن وجودي آن نزد سـ ــی    3»شـ که به بررسـ

ستی  ست. هر دو منبع از این حیث که در پی     ه سهروردي پرداخته ا شناختی مبانی زیبایی نزد 

شراقی بوده      سفۀ ا شناختی فل ضاح مبانی زیبا سودمند و مدخل مفیدي براي  ای اند، قابل ارجاع و 

                                                             
Wittgenstein  1980: 18 .1 

 1389زاده  ر.ك: کمالی .2
   101-122:  1392ر. ك: شفیعی  .3
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ــکل، مح  ــتند اما به لحاظ ش توا و نتایج پژوهش، قابل اکتفا ورود به مباحثی از این دســت هس

  اند:ذاتی و فاقد اولویت زیباشناختیبعدي، بروننیستند. زیرا تک

شئون زیبایی 1 شأن معرفتی     -) در این آثار، زمینۀ پژوهش به یکی از  شأن وجودي یا   -یا 

شــناختی فلســفۀ شــناختی و معرفتفلســفۀ اشــراق محدود شــده اســت کمااینکه ابعاد وجود 

سبت با دیگري می   سهروردي د  ستند و هر یک را در ن توان دریافت. و امر منفک از یکدیگر نی

شناسی و هنر، در کلیت   کند که مبانی زیباییهمین خصلت ساختاري فلسفۀ اشراق ایجاب می    

  این فلسفه مورد بررسی قرار گیرد.    

عبارتی با قضاوتی از  یی سهروردي، با نگاهی پیشینی یا به   ) شرح مبانی حکمی هنر و زیبا 2

ست. به    تعیینپیش شده ا صل از تحقیق دکتر کمالی گونهشده انجام  زاده، بیش اي که نتایج حا

شد، مبتنی بر تبیین  از آن که منبعث از رهیافت سهروردي با سنت هاي  گرایانه از زیبایی و هاي 

ست. در مقالۀ   سهروردي   «هنر ا شأن وجودي آن نزد  شده    » زیبایی و  سعی  ست انطباق  نیز  ا

زیبایی و هنر سهروردي با کلیت زیبایی و هنر اسلامی به اثبات برسد. لذا فرارفتن از بطن آثار     

هاي پیشینی بر آن، مانع بازسازي و استخراج مبانی اصیل موضوع      سهروردي و انضمام نظریه  

  پژوهش، از دل این آثار شده است. 

الشــعاع شــرح و تبیین ها تحتپژوهش هاي زیباشــناختی و فلســفۀ هنري در این) نظرگاه3

که شرح مقدمات  شناختی اشراقی قرار گرفته است، چنان   مبانی فلسفی وجودشناختی یا معرفت  

بر اصل موضوع که تعیین مبانی زیباشناختی فلسفۀ اشراق بوده است، غلبۀ معنایی و محتوایی       

س        سفی این تحقیقات بر وجه فل ساس گفتمان فل ست. بر همین ا ها غالب فۀ هنري آنیافته ا

  شده است.   

  ساحت زیباشناختی فلسفۀ اشراقی از حیث فرم و محتوا

شناسی سهروردي، تجلیّ جهانی مبتنی بر افاضات و تبلور     مراتبی در جهانبندي سلسله  صورت 

نور در ساختار و کلیت اندیشۀ وي و تبیین جهان بر اساس ظهور و تلألؤ نور، صورت و ساحتی 

  بخشیده است. شناختی و هنري به فلسفۀ وي زیبایی

ــاید بتوان گفت هنري ــهروردي را باید در  ییترین وجه و مدخل زیباش ــفۀ س ــناختی فلس ش

سله     ابداعات وي در تبیین جایگاه خیال در جهان مراتبی فلسفۀ اشراق و نوآوري در   شناسی سل

شناخت    شناختی باطنی      صورتبندي نقش  سانه آن، در میان قواي  ست؛ به شنا اي که گونهدان

شناختی با عنوان خیال  شناختی با عنوان خیال منفصل و از لحاظ معرفت  خیال از حیث هستی 
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شراقی پدیدار می      سفۀ ا ساحت فل صل در  صل در   گريشود. میانجی مت سویۀ خیال منف هاي دو

سیات کدر، لطافت نور    سوس (ملک) که به ح انی عالم کبیر میان عوالم معقول (ملکوت) و مح

دارد و بخشد و به معقولات، کیفیات حسی را براي ادراك از جانب قواي نفسانی عرضه می    می

صغیر، با ویژگی     سانی در عالم  صل در میان قواي ادراکی عقلانی و ح هایی نقش قوة خیال مت

سفۀ           شناختی و هنري به فل صورتی زیبا ست که  شبه همراه ا از بازنمایی، محاکات، تمثّل و ت

  داده است.  سهروردي 

تبیین صور معلقه و عالم خیال به مثابه عالمی مستقل در مراتب هستی و حایل میان جهان    

شع و مشـکَّک، در سـلسـله مراتب        معقول و محسـوس، طراحی عوالم چهارگانۀ نورانی مشـع

و کند تا جهانی آمیخته از نور، رنگ، ســایه اي را فراهم مینورالاانوار تا انوار اســفهبدیه، زمینه

  شناختی و هنري در عرصۀ فلسفه ظاهر شود.هاي زیباییخیال با جنبه

سبت  سفه از حیث       علاوه بر ربط و ن شراقی، این فل سفۀ ا شناختی در پیکرة فل ها و وجوه زیبا

ــورتبند ــیاري از يمحتوایی و ص ــفی در بس هاي وجودي و معرفتی در تبیین امور و مبانی فلس

  چرخد.ن میموارد، بر مدار زیبایی و لوازم آ

سالۀ     شق حقیقهفیسهروردي در ر شق و    الع سن و ع ، مبناي آفرینش را از طریق تمثیلِ ح

شق و        ساختار و نظام جهان را مبتنی بر ع ست و  شق تبیین کرده ا ساس زیبایی و ع حزن، بر ا

زیبایی، و ادراك حقیقت آن را توأم با لذت دانســته اســت. از نظر او، فاصــلۀ انوار در جهانی   

  گوید: مراتبی، با عشق و زیبایی پر شده است. چنانچه در شرح انوار قاهر و سافل میسلسله

شــود زیرا نور عالی همواره ســافل را مقهور خود  گاه بر نور عالی محیط نمینور ســافل هیچ«

شـــود که نور ســـافل نور عالی را گرداند و قاهر بر او اســـت و این مقهوریت موجب نمیمی

شاهده نکند و کثی  سافل قهر    ر بودن انوار ایجاب میم سبت به نور  کند که نور عالی یا قاهر ن

  1»و غلبه ورزد و نور سافل مشتاق و عاشق نور عالی باشد.

  کند:و راجع به زیبایی نور عالی و لذت درك کمال آن اضافه می

کمال  شود. زیرا  ورزد و عاشق کسی جز خود نمی  نورالانوار به هر چیزي غیر از خود قهر می«

ــت و او زیبا ــکار اس ــتترین و کاملاو بر خود وي آش . و هیچ لذتی بالاتر از 2ترین چیزها اس

درك و احساس کمال از آن حیث که کمال است و براي وي حاصل است، نیست. بنابراین،       

شد. و هر لذتی          ست، لذتی عایدش نخواهد  صول و دریافت کمال غافل ا سی که از ح آن ک
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ست. و هیچ چیزي در جهان   برنده به قبراي لذت در کمال خود و به اندازة ادراك او از کمال ا

شکارتر از او بر خود و غیرخود نیست. هیچ     زیباتر وکامل تر از نورالانوار نیست و هیچ چیزي آ

  1»تر از او براي خود و دیگري نیست.بخشچیزي لذت

ز کمال، غلبه و آشکارگی  مطابق این رویکرد، بدیهی است که براي سهروردي زیبایی عبارت ا  

ست. وي در ادامۀ بحث         صول کمال و ادراك آن ا ساوي با ح ست، و لذت م صل از کمال ا حا

  کند که:اضافه می

ست و در ذات نور عالی         « سبت به نور عالی، عشقی نهفته ا شت نورِ ناقص همواره ن سر و در 

ست. و از آنجا که ظهور نورالانوار ز    اید بر ذاتش نیست؛ لذا   نسبت به نور سافل قهري خفته ا

ــق او به ذات خویش امري زاید بر ذات آن نخواهد بود ... پس انتظام کل جهانِ     لذت و عشـ

  2»وجود مبتنی بر قهر و محبت است.

صول              ست، بر ا سهروردي چنانکه از عنوان آن پیدا ا شراقی  سفۀ ا صلی فل سویی مشخصۀ ا از 

ش      صار، نور و نگاه و به طریق اولی بر  شراقیِ اب ست و      ا ستوار ا شاهده و لذت باطنی ا هود و م

شناختی و وجۀ هنري است و از سوي دیگر، پررنگ     ي اترین ایدهلاجرم مبتنی بر رهیافتی زیبا

گونه که پیش از این اشــاره شــد، ابداع دهد، همانکه ذهن را به ســمت این ویژگی ســوق می

ــور معلقه و ویژگی    ــوري که مظاهر    عالم خیال، صـ ــت. صـ خود در عالم حس را  هاي آن اسـ

ــتیبانی) می ــراقحکمهکه در کتاب کنند. چنانمظاهرت (پش در دفاع از مثل افلاطونی در  الاش

  گیرد که: مقابل  احتجاجات مشائیان مبنی بر ابطال آن، از برهان خود مشائیان نتیجه می

ا ذاتی است. هدر عالم عقول ماهیاتی وجود دارند که قائم به ذات خود هستند، زیرا کمال آن«

به ذات خود         در عین حال آن  قائم  ند که غیر نامی دار ــ ند، زیرا    ها در این جهان اصـ ــت هسـ

ست در آن      کمال ست و کمالی که مختص ماهیات عقلیه ا شان نی ها وجود  شان قائم به خود

  3»ندارد.

اع صــور مرئیه در چشــم را منتفی ســپس در بخش دیگري با اســتناد به بحث ابصــار که انطب

صور در ذهن را نیز نفی می  4داندمی ساس انطباع این  سهروردي به  ، و بر همین ا کند. به نظر 

ست و نه در اعیان. اگر در اعیان       صور خیالیه نه در اذهان ا صغیر،  دلیل امتناع انطباع کبیر در 
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صور در نمی      ستند وگرنه به ت شاهده بودند و در عین حال عدم هم نی آمدند. بودند دایماً قابل م

  گوید:اگزیر باید در عالم مثال باشند. در این باره مین

در مورد صــور مرایا و صــور خیالیه واقعیت این اســت که در چیزي [از قبیل آیینه یا خیال]  «

اند. و ممکن اسـت  اي هســتند که فاقد محل و مکانتمعلّقه 1منطبع نیســتند، بلکه کالبدهاي

هایی که در آینه است،  . بنابراین، مظهر صورت ها واقع نباشند واجد مظاهري باشند که در آن 

ــتند که در مکان و محل نمی   ــور خود امور معلّقی هس ــت اما آن ص گنجند. و مظهر  آینه اس

  2»هاي خیالی که صوري معلّقه هستند، تخیل است.صورت

هاي  نسان پس از مفارقت از جسم، ویژگیدر فصل بیان احوال نفوس ا الاشراقحکمهدر کتاب 

  علقّه چنین بیان شده است:صور م

این صور معلّقه همان مثل افلاطونی نیستند، چرا که مثل افلاطونی انواري ثابت [در جهان    «

ــوري معلّق انوار عقلیه] اند. در حالی که این     اند و برخی   ها ظلمانی  اند که برخی از آن  ها صـ

هستند و نه در چیزهایی از آن قبیل، ها مستنیر. ... از آنجا که این کالبدهاي معلّقه، نه در آینه

اند، لذا شایسته است که در این عالم مظهري داشته باشند و چه       و نه در این عالم واجد مکان

  3»بسا در مظاهر خود از مظهري به مظهري دیگر انتقال یابند.

در ادامۀ همین مطلب، ســهروردي جایگاه صــور معلقّه را، مطابق تجربۀ درونی خود مشـخص  

  ند:کمی

ست که عوالم چهار گونه     « شده ا صل  صحیحی براي من حا اند: عالم در نفس خودم تجارب 

ــت   ــورمعلّقه ... و گاهی ممکن اس انوار قاهره، عالم انوار مدبره، عالم انوار برزخیان و عالم ص

این صــور معلّقه به مثابه حصــول جدید حاصــل شــوند و ســپس مانند مرایا و تخیلات تباه   

  4»گردند.

ــور معلّقه و پویایی و        ابداع و طراحی عالم مثال، بحث از تخیل یا قوة خیال به مثابه مظهر صـ

ــتغنايانتقال آن ــان از مکان و محل، ها از مظهري به مظهر دیگر، ایجاد و ابطال آنها و اس ش

ــهود و تجربیات درونی، جهانی زیبا ــان از طریق ش ــفی تجلی و تبلورش ــناختی در نظام فلس ش
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سفۀ اشراق هم شأن وجودي و       سهروردي طراحی   کرده است. از اینجا است که امر زیبا در فل

  یابد. هم شأن معرفتی می

  شود: گونه آغاز میاین العشقفی حقیقهرسالۀ 

نام کرد. و این گوهر را  » عقل «بدان اول چیزي که حق بیافرید گوهري بود تابناك. او را       «

شناخت         شناخت حق و یکی  شید: یکی  صفت بخ شناخت آن که نبود پس   سه  خود و یکی 

  1»ببود.

در این عبارات وجود و شــناخت به هم درآمیخته اســت چنانکه هر یک در گرو تحقق دیگري 

است؛ موجودیت حسن منوط به شناخت حق است و پیدایش عشق به خودشناسی گوهر عقل         

سابقۀ عدم عالم امکا       شناخت  ست و از علمِ بر وجود مسبوق به عدم و  سته ا ن و به عبارتی واب

از آن صفت  «شناخت پدیدة پیدایش عالمی که پیش از این نبوده است، حزن خلق شده است:     

که به شناخت حق تعلق داشت حسن پدید آمد و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت        

شت حزن پدید آمد      صفت که نبود و پس به بود تعلق دا شق پدید آمد و از آن  در همین  2».ع

ــه  ــاله سـ ــن را جمال و کمال می   رسـ ــفاتی که در     روردي عناوین دیگر حسـ داند. همان صـ

به نورالانوار اطلاق شده است که اجمل و اکمل است. از نظر شیخ اشراق همۀ       الاشراق حکمه

ــمانی طالب کمال و متمایل به جمال            پس چون «اند:  موجودات جهان اعم از روحانی و جسـ

  3»اند.نیک اندیشه کنی، همه طالب حسن

شق ممکن می       سطۀ ع سن به وا صال ح شق هم جز از طریق حزن یا همان    اما و شود و ع

  گردد. نهایتاً شناخت حقیقی و تأله اکمل در گرو عشق است:ریاضت و مجاهدت میسر نمی

که   –پس اول پایه معرفت اســت و دوم پایه محبت و ســیم پایه عشــق. و به عالم عشــق «

ست   سیدن تا از  –بالاي همه ا سازد و همچنان که    نتوان ر معرفت و محبت دو پایۀ نردبان ن

سخ و حکماي         صل او منتهاي علماي را ست و ا شق منتهاي عالم معرفت و محبت ا عالم ع

  4»متالهّ باشد.

ستجو می  سهروردي نیز جمال  همچنان که افلاطون زیبایی را همواره در خیر و نیکی ج کرد، 

  هر چیز به قدر کمال خود زیبا است.   اي کهگونهداند. بهرا در گرو کسب کمال می
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شود و در قوس نزولی بر عالم ساطع می یابدشأن وجودي زیبایی که در جهان نیز تسرّي می

الوجود واجب پرتونامه، نورالانوار و در الاشـــرااقحکمهمتعلق به حقیقت مطلقی اســـت که در 

  است: 

حاصــل بود. پس هیچ را جمال چون  جمال چیز آن اســت که کمال او لایق او باشــد، او را «

ست.      واجب الوجود نیست؛ زیرا که کمال بیرون از ذات او نیست و او بخشندة جملۀ کمالات ا

  1»الوجود حقیقت او راست.پس کمال و جمال واجب

ــت لذا نافع از آنجا که واجب  ترین حقیقت و خیر محض  الوجود، وجودبخش همۀ موجودات اسـ

زها آرزومند اویند. در این عبارات، موجودیت و حیث وجودي اســـت و بر این اســـاس همۀ چی

  جهان، منوط به زیبایی، کمال، خیر، نفع مطلق و اشتیاق به ادراك این حقایق است.

داند چرا شــدیدترین حظّ را که از لوازم زیبایی اســت متعلق به ذات حق می الواح عمادیهدر 

کمال برترین اســت و همین تعبیر ایجاب که این ذات هم از حیث کمال و هم از حیث ادراك 

ــدیدترین  «کند که بگوییم لذت زیبایی در کمال و ادراك آن اســت: می و حق پیش از همه ش

ــدیدترین چیزها             مال و ادراك کمال خود شـ که از حیث ک به ذات خود دارد، زیرا  هاج را  ابت

از کمال خود دارد پس شیئیت و وجود هر چیز وابسته به کمال آن و ادراکی است که     2».است 

ترین وجودها متعلق به حق است. این نظریه با مضمون و عباراتی بسیار    و بر این اساس مطلق 

  3التصوف نیز آمده است.مشابه در کلمه

سله    سل صور در هر مرتبه     جهان  ضۀ انوار در قوس نزولی، مظهریت  سهروردي و افا مراتبی 

ضات مرتبۀ بالاتر، ایجاب می  سم (برازخ) واجد عینیت و   کندبراي تحقق افا زیبایی در عالم ج

، یوسف مظهري جسمانی العشقفی حقیقهمظهري براي زیبایی برین باشد. چنان که در رسالۀ 

  است که حسن در او تجلی یافته است: 

ید آورده           آوازه« پد خاکی یکی را  عالم  که در  تاد  ما اف یت  جب، هم   اي در ولا ند بس بوالع ا

اند و از ی، هم جسمانی است و هم روحانی، و آن طرف را به او داده  آسمانی است و هم زمین  

اند. ... حسن به یک منزل به شهرستان آدم رسید. جایی      اي نامزد او کردهولایت ما نیز گوشه 

  4»دلگشاي یافت. آنجا مقام ساخت.
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ــمانی  ــمانی و زمینی مظهري از امري روحانی و آس ــیاق امور زیباي جس  اند که دربر همین س

ســازند. که به زبان فلســفی امروز باید گفت  عینیت خود صــورت زیبایی برین را متجلی می

مراتبی نور زیبایی براي سهروردي امري ابژکتیو است. از سوي دیگر، با توجه به تبیین سلسله      

ضعف وجودي آن، می    شدت و  شکیکی تلقی      و  سهروردي امري ت سفۀ  توان امر زیبا را در فل

  کرد. 

به عنوان جوهر زیبایی بپذیریم، سهروردي به اشکال مختلف از شدت و ضعف آن  اگر نور را

شدت و ضعف نور را مربوط به کمال یا    الاشراق حکمهسخن به میان آورده است. از جمله در   

ــعف را جزوي  نقص آن در ماهیت می ــدت و ض داند نه در اختلاط ظلمت. به عبارت دیگر، ش

و شدت و ضعف نور مربوط به اختلاط با   «د نه وجۀ برون ذاتی: کنذاتی براي امر زیبا تلقی می

ست و اجزایی ندارد    ست زیرا که ظلمت امري عدمی ا همچنین در مبحث  1».اجزاي ظلمت نی

نسبت میان نور عالی و نور سافل، مراتب نور و پیوند این مراتب بیان شده است. هر نوري که     

ــله دارد.  هاز حیث مرتبت از انوار قاهره دورتر باشـــد ب انوار مجردة همین میزان از کمال فاصـ

ــت قرار دارد. و نور اخس    مدبره در مرتبۀ پایین    تر از انوار قاهره که منزه از علایق ظلمانی اسـ

ست. بنابراین هرچه به ظلمات نزدیک نوري است که به ظلمات نزدیک  شد از کمالات  تر ا تر با

ــاس مطا  2نوریه دورتر خواهد بود.   مندي از انوار قاهره   بقت مرتبت، هرچه بهره   بر همین اسـ

  بیشتر باشد، زیبایی و کمال و لذت بیشتري به منصۀ ظهور خواهد رسید. 

مراتب نوري و عوالم متعدد سهروردي و شدت و ضعف جوهر نوریه    با تأسی از همین سلسله   

د. هر یک از بندي کرتوان زیبایی را به انواع معقول، خیالی و محســوس نیز تقســیمدر آن، می

سم متناظرند. زیبایی  هاي معقول، ملکات نفس این موارد به ترتیب با عوالم ملکوت، مثال و ج

ــق و عدالت را در بر می  ــجاعت و عش ــانی و امور معقولی مانند ش گیرد. زیبایی خیالی که انس

هاي اییشود از قبیل رؤیا و مرایا و صور. زیبمتعلق به صورمعلقه است، در قوة خیال متصور می

محســوس که از ســنخ ترکیبات و کیفیات هســتند، از طریق اعتدال و تناســب قواي پنجگانه 

سانی،   هاي بصري که طبق مثال شوند. مانند زیبایی ادراك می هاي خود سهروردي، در عالم ان

هاي یوسف و در عالم طبیعت، اشکال مسدس انگبین و خانۀ عنکبوت و اصوات دلنشین، نمونه

ها با یکدیگر و در نسبت  شوند. نکتۀ قابل توجه، ربط و نسبت این زیبایی  سوب می بارز آن مح
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سبتی      با نورالانوار به عنوان کامل ست. ربط و ن سهروردي ا سفۀ  ترین و زیباترین حقیقت در فل

  گردد. که از طریق آن، وجوه معرفتی و ابعاد وجودشناختی عالم تبیین می

شده، می  هاي زیر را به عنوان خصوصیات امر زیبا یا به   وان ویژگیتبا توجه به مطالب بیان 

  تر لوازم زیبایی اشراقی از  فلسفۀ سهروردي استخراج کرد:عبارت دقیق

شناخت          1 سبت با معرفت و تحقق  ست و در ن شناختی ا شراقی مبتنی بر وجهی  ) زیبایی ا

  یابد. ظهور و بروز می

  )  امر زیبا ملازم عشق و حزن است.2

  ی اشراقی امري تشکیکی و ذومراتب است.) زیبای3

) شدت و ضعف زیبایی اشراقی در نسبت با قرب و بعد آن از منبع جمال (نورالانوار) تعیین     4

  شود.می

  اي همگانی و مطلوب همۀ نفوس انسانی است. ) زیبایی اشراقی مطالبه5

  یابد.میء ظهور ) زیبایی اشراقی (جمال) در هر شیئی در نسبت با کمال آن شی6

  ) ادراك زیبایی اشراقی، توأم با لذت و ابتهاج است. 7

  هنر در ساحت فلسفۀ اشراق

شوند و مبانی و معیاري  شناسی، زمینۀ نظري آثار هنري محسوب می   از آنجا که مباحث زیبایی

پدید می   مۀ بحث تلاش می   را براي داوري اثر هنري  ند، در ادا ــفی امر  آور بانی فلسـ کنیم، م

  بندي کنیم. شناسی اشراقی، دستهمبتنی بر فلسفۀ سهروردي یا زیباییهنري را 

ست و محاکاتی از حقیقت به حساب        شهود هنرمند ا صل  سلامی، امر هنري حا در حکمت ا

شــود. در اندیشــۀ ســهروردي، امر آید. در واقع اثر هنري بیان رمزي حقیقت محســوب میمی

ــن هاي معرفت  هنري را باید در دامنۀ رهیافت      ــار، ادراك و   شـ اختی و لوازمات آن از قبیل ابصـ

ست؛ همچنان        صویرگري عالم مثال ا سازي کرد. از منظر او ادراك خیالی قادر به ت شراق باز ا

که حکیم متأله قادر اســت از طریق شــهود و مکاشــفه، واقعیاتی عینی را از عالم مثال ادراك  

سطه، ممثلات عا نماید؛ هنرمند نیز می صویر در آورد. می تواند به همین وا توان لم مثال را به ت

له و مبتنی بر ادراك       هنري تأ به حکیم م ــهود را که متعلق  ترین وجه این نوع از ادراك و شـ

ساله    ست، در ر ستجو کرد که از حیث آفرینش،    حقایق از عالم مثال ا سهروردي ج هاي رمزي 

  لم است. تخیل، زبان و ساختار، مبتنی بر ادراك هنري یا رمزيِ واقعیات عا



Knowledge   179 

 
 

 

   179 اشراقی انوار پرتو در هنري هیأت و زیبایی ظهور                     

ذهبی رحیمیان شیرمرد/              

ــهودي و رهایی از حواس ظاهره و باطنه جهت آگاهی از   ــب ادراك ش چگونگی نیل به کس

ــت در  ــراقحکمهعوالم غیبی که زمینۀ آفرینش مثل معلقۀ روحانی اس ــده  الاش چنین بیان ش

  است:

هرگاه از شواغل حواس ظاهرة انسان کاسته شود ممکن است از قید و بند تخیل نیز رهایی  «

ست که از امور غیبی آگاه می  یابد، در ای شود و رؤیاهاي صادقه بر این امر گواهی    ن صورت ا

ست فلذا میان آن و میان انوار مدبرة فلکیه  می دهند. از آنجا که نور مجرد فاقد جرم و حجم ا

سفهبدیه       حجابی به ست. حواس ظاهره و باطنه حجاب نور ا صور نی شواغل برزخی قابل ت جز 

سوب می  سان بتواند از حواس ظاهره رهایی یابد و حواس باطنۀ وي   شود. پس  مح هرگاه ان

شود و از این طریق بر نقوش به انوار اسفهبدیه در برازخ علویه متصل می ضعیف گردد، نفس

ــود. زیرا که انوار مدبرة فلکیه، به جزئیات کائنات و         موجود در برازخ کاینات عالم آگاه می     شـ

چنانچه اثر آن نقوش به صــورتی که در الواح عالیه آشــکارا   لوازم حرکات آن دانا اســت. و

ست، در قوة ذکر(حافظه) باقی بماند، نیازي به تعبیر و تأویل ندارد و اگر آثار      شاهده نموده ا م

اي دیگر کننده باقی نماند و قوة متخیله آن نقوش را به شیوه آن نقوش در ذاکرة فرد مشاهده 

اد یا متناسب دریافت کند، نتیجتاً نیاز به تفسیر خواهیم داشت و  با انتقال به اشیاء مشابه، متض

  1»استنباط این امر که قوة متخیله از چه چیزي به آن منتقل شده است، ضروري خواهد بود.

صور و نقوش عالم برازخ که آنها نیز مظهري از حقایق عوالم بالاترند،        شهود صاف،  با این او

شود. اگر این شهود به اشیاء    در رهایی از قیود آنها میسر می در غیاب حواس ظاهره و باطنه و 

و امور مشابه و متناسب این جهانی، منتقل نشود، بدون تفسیر، قابل درك و استنباط است اما        

شبه یابند، نیاز       شابه در جهان اجسام ت شهودات به امور م اگر بنا به فعل و انفعالات قوة تخیل، 

است با چنین رویکردي، اثر هنري، امري متشابه یا متضاد یا     به تفسیر خواهند داشت. بدیهی  

ــت که با دخالت قوة خیال   ــور معلقۀ متخیله اس ــب با نقوش موجود در عالم برازخ و ص متناس

  صورت بسته است و فهم آن نیازمند تفسیر و تأویل است.

ــی موجودند که در جهان خارج، خلق  ــهروردي در عالم برازخ علویه، نقوش و تکرار از نظر س

آنها ضــروري اســت. گویا تمام امور عالم، در برازخ، در لوح محفوظ مضــبوط اســت که تحقق 

به تبیین کلی           ــت. این مطلب گرچه مربوط  ها اسـ به تکرار آن خارجی و عینی، منوط  جهان 

آفرینش جهان و تحقق آن اســت اما از آنجا که آثار هنري هم از امور متحققَ در عالم امکان 

یابد و همچون دیگر امور عالم براي اطلاق بر آن نقوش، بحث موضــوعیت می اســت، در این
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سوب می    ضروري مح آگاه باش که نقوش کاینات به وجۀ ازلی و ابدي در برازخ «شود:  امري 

  1».التکرارندعلویه محفوظ و مصورند. نقوشی که در عالم خارج واجب

سهروردي از عالم مثال یا مثل معلقّه، ادر  صور از جانب  تبیینی که  اك آنها، آفرینش و ابداع 

سعدا و زهاد، تفاوت این صور با صور عالم جسمیه، قائمیت صور معلقّه به ذات خویش، شیوه و 

شــروط مشــاهدة آنها، تأثیر بر امور عالم و بدلیت و تشــبه خیالی امور عالم به آن صــور، ارائه 

  . کنددا میاي هنري تناظر پیاي است که با نظریهگونهدهد بهمی

طرزي شناسی سهروردي همۀ امور عالم در لوح محفوظ، مصور و منقوش است، به     در جهان

که هیچ امري در این جهان نیســت که هیئتی در افلاك و ســرنمونی در صــور معلقّه نداشــته 

  باشد:

ــري وجود دارد، با تمام ویژگی      بی« ها و هیئتی که در جهان     گمان هر آنچه در جهان عنصـ

سکنات           آفریده سانی با تمام حالات و حرکات و  ست و هر ان صور ا ست، در افلاك م شده ا

  2»خود اعم از آنچه در او هستی پذیرفته یا خواهد پذیرفت، در نفوس فلکیه منقوش است.

تواند بخشی از مثال این صور معلقّه قائم به ذات خود هستند و اشخاص گاه در رؤیاي خود می  

نمایند. اگر هاي مختلف ادراك مینبیا و اولیا این صــور را به صــورتآنها را مشــاهده کنند و ا

صـــور معلّقه را به مثابه یک الگوي ازلی در نظر بگیریم، مشـــاهده و ادراك آنها به اشـــکال 

سان      گوناگون و به زیباترین وجه بر اهل نظر پدیدار می شخاص به  شود؛ چنانکه گویی این ا

اند روح و تخیل خود و حواس باطن را چنان توانســته یک هنرمند با ریاضــت و تصــفیۀ باطن

  پرورش دهند که الگوهاي ازلی یا همان صور معلّقه در قالب صوري هنري بر آنها ظاهر شود:

شهود می آنچه انبیا و اولیا از عوالم غیب برمی« سطوري مکتوب بر دل   گیرند ( کنند)، گاه در 

شنیدن آواز  آنها وارد می سهمناك بر آنها ظاهر می  شود و گاه از طریق  شین یا  شود. و   ي دلن

صورت  شاهده می گاه خود  سانی را می کنند و گاه چهرههاي امور را م بینند و با هاي زیباي ان

ــورت  آنها در نهایت زیبایی گفتگو می     ــاهده می  کنند و گاهی صـ کنند که مانند      هایی مشـ

بینند و هرچه را از قبیل معلقه میاند. و هر آنچه از مثل هاي صناعی در غایت زیباییمجسمه

کنند،  ها و دریاها و زمین و آوازهاي مهیب و اشــخاص که در رؤیاهاي خود مشــاهده میکوه

  3»همگی مثل معلقۀ قائم به ذات خود هستند.
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کند که تري را براي مشــاهدة مثل معلقه ذکر میدر ادامه مطلب، ســهروردي مرحلۀ متکامل

هاي دلخواه اقدام کند و از لذایذ این ابداع محظوظ       ابداع مثال   تواند خود به  حتی شـــخص می

هاي خود را در اثر هنري شــود، همچنان که شــخص هنرمند قادر اســت، تصــورات و دریافت

ــد و از آن التذاذ یابد. این مرحله در  ــراقحکمهموجودیت بخش هنگامی ممکن اســت که  الاش

  و به عالم مثل معلقه بپیوندد: نهدنفسِ مدبر انسانی، کالبد جسمانی را فرو 

اند، هنگامی که از کالبدهاي جســـمانی رها شـــوند و به عالم مثل  زاهدانی که پاك و منزه«

شود   شان به قوتی نایل می اي که مظهر برخی از برازخ علویه است، اتصال یابند، نفوس  معلّقه

یه را از هر نوعی که می        که خود می  قۀ روحان ثل معل ند م یذ،          خواهند توان لذ هاي  غذا ند  مان

  1»هاي زیبا و آوازهاي  نیکو خلق کنند.صورت

مشاهدة صور در عالم مثل معلقه با ابصار این صور در عالم عناصر که در قبضۀ تعینات است،         

متفاوت و متمایز است، زیرا که براي مشاهده صور در این عالم، علت معده مانند نور براي آینه 

د صــوت و علت قابله مانند ســطح نرم و صــیقلی آینه و علت فاعله که یا تموج هوا براي ایجا

همان عقل مفارق و فایضه است، ضروري است و پیدا است که علل معده و قابله، صور را به        

  دهند. را براي تمثیل صور عالیه کاهش میآلایند و شفافیت و خلوص آن کدورت جسمانی می

، چگونگی اطلاع و وقوف الاشــراقحکمهبا بیانی بســیار مشــابه به  الواح العمادیهدر رســالۀ 

ــت. جواهر روحانی   ــده اس ــریح ش نفس بر عوالم غیب و محاکات متخیله از ادراکات نفس تش

اند و نفس که از ســـنخ ملکوت اســـت، در صـــورت رهایی از منقش به علوم و اشـــیاء جهان

رگاه نفس بر این معارف منقوش در اشــتغالات حســی، قادر اســت بر این نقوش وقوف یابد. ه

  کند:یابد، متخیله آن نقوش را در هیاکل مختلف محاکات میجواهر دست می

ــل می « ــت و هرگاه نفوس ما به آنها متص ــود جواهر روحانی منقش به جملۀ چیزها اس -ش

گردد و  به نقوش کائنات منقش می -گیردهمچنان که در خواب هم این اتصــال صــورت می

یابد. ... متخیله که همواره از صورتی به صورتی که مناسب و مشابه       یبی اطلاع میبر امور غ

شد نقل می    ضاد آن چیز با شد متخیله به مار و     کند. چنانو یا مت شمن دیده با چه اگر نفس د

شد به دریا و کوه محاکات کند و اگر نفس هر آنچه      شاه دیده با گرگ محاکات کند و اگر پاد

ــت. پس معبر باید از طریق حدس تعبیر کند.          را دیده فراموش کند   ، آنگاه نیاز به تعبیر اسـ

  2»حدسی که مشخص کند آن محاکات از چه چیز بوده است.
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اگر این محاکات متخیله از آگاهی نفس را که از امور منقوش در عالم معقول یا روحانی کسب        

ستنباط  شود، به امر هنري تعمیم دهیم، می می کرد که اثر هنري محاکات از یک توان چنین ا

آید براي کند و اینکه گاه لازم میاي نمادین بر آن دلالت میالگوي پیشینی است که به شیوه   

فهم اثر و معارف نهفته در آن، از حدس و تعبیر هم اســتفاده شــود. کمااینکه در حیطۀ معرفت 

شود و در عالم مثال  راك میشناختی اشراقی نیز حقایق غیبی از جانب نفسِ مهذَّب شهود و اد   

ــور گوناگون ممثَّل می ــود که این بیان رمزي خود گردد و نهایتاً به زبان رمز بیان میبه ص ش

شناختی اشراقی، مسئلۀ   نیازمند تأویل است. به این ترتیب تمثّل معانی معقول، در حوزة معرفت 

  کند.آن تبدیل می حدس و نیاز به تعبیر و رمزگشایی را به یکی از مراحل و ضروریات

مجاهدت نفس در ادراك معانی معقول و صــورتبندي آنها در قالب یک امر ممثل، متناظر با 

هاي ابداعی خود به شهودات و  کنشی هنري است که در آن شخص هنرمند مطابق با توانایی   

شیوه       هایش وجۀ هنري میدریافت صورتی عقلانی به  صیرورت معانی معقول از  شد.  اي بخ

شد، وجهه      خیالی سوس که عبارت از امر ممثل یا اثر هنري با شمایلی مح اي رمزي به اثر یا 

  کند. ناپذیر تبدیل میبخشد که هنگام مواجهه با آن حدس و تعبیر را به امري اجتنابمی

است که موجبات پیوندي  ها در ربط و نسبت میان عوالمجذبه و اشتیاق یکی دیگر از ویژگی

پدید می      تذاذ معنوي را  با ال مل   توأم  کا باترین انوار  آورد. نورالانوار علاوه بر این که  ترین و زی

سب زیبایی بی   ست، به ح ست. این تبیین      ا شوق دیگران نیز ه شتن و مع شوق خوی نظیرش مع

و رســالۀ  تصــوفالکلمه، العماديالواح، الاشــراقحکمهفلســفی عشــق و جذبه میان عوالم در 

  با تعابیري گوناگون بیان شده است:  العشقحقیقهفی

شد کمال و       « شدیدترین ابتهاج را به ذات خود دارد زیرا که او ا شترین و  همانا باري تعالی بی

  1»اکمل ادراکات است. حضرت تعال عاشق ذات خویش و معشوق خود و دیگران است.

اي است که بنیاد وجودشناسی خود را    مبانی معرفتی فلسفه مشاهده، اشراق و تجلّی از لوازم و   

ــی نوریه را طراحی می نهد و جهان  می 2بالذات واحد بر نور مجرد غنی ــناسـ کند که در آن  شـ

شهود نور و اتصال به آن و به عبارتی معرفت و ادراك حقایق، جزوي از تحقق وجود و رهایی   

شه       ساس معرفت و  ست. بر همین ا سایۀ عدم ا شوقِ بودن یعنی دیدن،  از  ود حقیقت، توأم با 
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اي که به دلیل دریافت و رسیدن به چیزي به نام وجود، شوق است، مشاهده 1اشراق و مشاهده

  ، شوق عبارت است از:التصوفکلمهو ابتهاج را به همراه دارد. در رسالۀ 

ست می    « شتاقی به چیزي د سمت نهایت بهجت و هر م ست   یابد و چیزي را ازحرکت به  د

ــوق و طلب فنا      نهد تا آنگاه که به کل [حقیقت] نایل گردد و آن         می ــت که شـ هنگامی اسـ

  2»شود.می

هاي جســمانی و بهجت ناشــی از نیل به وجوه نورانی حکمت، ذوق شــادمانی رهایی از تیرگی

آورد و آن را براي تجلّی صور معقول شناختی در ضمیر سالک پدید مینفسانی و شوقی معرفت

  کند. هاي خیالی و حسی آماده میمعرفتی در قالب صورت

شناختی و حضور فعال   محوریت نور، بهجت نفس و حظ معرفتی ناشی از تبلور صور معرفت  

صور معلقه و لوازم و جایگاه معرفتی آن در جهان  شراقی، چنان      تخیل در امر تمثّل،  سی ا شنا

توان تناظري فۀ سهروردي داده است که میشناختی و هنري به مبانی معرفتی فلسابعاد زیبایی

شده با نظریه  ها را براي اثر هنري اي هنري برقرار کرد و این ویژگیرا میان تبیین موارد بیان 

  اشراقی برشمرد:   

  آمیز نقوش عوالم دیگر و نیازمند تفسیر است. اثر هنري نقش ثانوي و خیال -1

  وي ازلی و ابدي ضرورت فلسفی دارد. اثر هنري به مثابه امري مسبوق به الگ  -2

ــرنمون -3 ــفیۀ درون از براي ادراك الگو و س هاي ازلی و ابداع و خلق اثر از روي آنها، تص

  ناپذیر است. تعلقّات نفسانی و تزکیۀ نفس امري اجتناب

  ادراك و ابداع در آفرینش اثر هنري با التذاذ و بهجت درونی همراه است. -4

شود، خلوص روحانی، شفافیت   ور مادي و جسمانی در آثار هنري کاسته   هرچه از غلبۀ ام -5

  شود. تر مییابد و به حقیقت خود نزدیکمعرفتی و تشبه آن به الگو یا صور معلقّه افزایش می

  نماید.هنر محاکات از یک الگو است و به صورت نمادین بر آن الگو دلالت می -6

  د حدس قوي، تعبیر و رمزگشایی است. کشف معرفتی اثر و فهم آن نیازمن  -7

  اثر هنري از آنجا که واجد کمال و زیبایی است با عشق همراه است.   -8

همچنان که ابداع اثر همراه با جذبه و اشـــتیاق اســـت فهم آن نیز موجب بهجت نفس  -9

  است. 
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م از الدین سهروردي، ه هاي فلسفی شیخ شهاب   به این ترتیب با تحلیل رویکردها و رهیافت

شناختی و هم از لحاظ معرفت  شه     حیث وجود ساختار اندی و طرح  شناختی و با تأمل در پیکرة 

مراتبی اشراقی، هاي جهان سلسلهتبیینی ابداعی وي براي صورتبندي امور عالم و ربط و نسبت

شراقی و ویژگی     توان نظریۀ زیباییمی سی ا صورت    شنا شراقی را مبتنی بر آن، به  هاي هنر ا

  می بیان کرد. انضما

  گیرينتیجه

شائیان آغاز می       شۀ م شراقی سهروردي که با نقد اندی سفۀ ا شود، مفاهیم جدید و ابداعاتی را  فل

بندد. ابتناي این مراتبی حیث وجودي و شناختی جهان به کار میدر تبیین و صورتبندي سلسله

ستی و ادراك       شروط نمودن حیات و ه سفه بر نورانیت و ظهور وجود، م آن، بر ظهور و نور، فل

ــور معلقۀ مبتنی بر محاکات نقوش ثابتۀ عالم               ــط و خلق صـ کارکرد خیال به مثابه امر واسـ

شفات عوالم ملکوت و اندراج      صور در عالم مثال و مکا صل از ادراك  ملکوت، لذت و ابتهاج حا

ست.            شیده ا شراقی بخ شۀ ا شناختی و فرمی هنري به اندی سالک، محتوایی زیبا آن در خاطر 

سفۀ        هاي زیباییتوان لوازم و ویژگیچنانکه می شراقی را از هیئت و پیکرة فل سی و هنر ا شنا

هایی انضمامی ها را به عنوان خصلتهاي وي استخراج نمود و آنسهروردي و از بطن رهیافت

  در آثار هنري ایرانی جستجو نمود.

ا، نحوة ادراك و لوازم هایی از قبیل چیســتی زیبایی، کیفیت ظهور امر زیبپاســخ به پرســش

هاي فلسفی،  شناسی اشراقی را به عنوان ذوق ایرانیِ متأثر از پارادایم   معرفتی آن، نظریۀ زیبایی

ندي می     ــورتب یاتی و فرهنگی، صـ فانی، اله ــی    عر ــخوري نظري را براي بررسـ ید و آبشـ ما ن

  نماید. هاي هنر اشراقی فراهم میویژگی

ــتنباط مبانی زیبایی ــراقی، امري برون  شــناســی چنانچه اس ــفۀ اش ذاتی و و هنري از فلس

ــود، مهم ــودجویانه  تلقی ش ــیس ــاس هایی اي که از رویکردها و خوانشترین نتیجهترین و اس

  شود، آن است که: محور مشابه این مقاله در قبال آثار فلسفی حاصل میمتن

  هاي فلسفی، خود تعقلی زیباشناختی هستند.) اندیشه1

  اکله و هیئتی زیباشناختی و هنري دارند.) آثار فلسفی، ش2

سفه 3 ساحت مبدعانۀ خود، ایده و) فل شه،  پردازيرزي با  ها و خلق عوالم جدید و جهان اندی

  امري هنري است. 
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The Manifestation of Beauty and Artistic Embodiment 
According to Suhrawardi’s Illumination Philosophy 

 
*Mohmmad Rahimian Shirmard 

Abbas Zahabi 

 

Abstract 

The importance of the ontological and epistemological aspects of 

beauty as a concept and its aesthetic embodiment has laid down 

foundation for philosophical deliberations. From Socratic deliberations 

to the 18th century formulations, despite their different attitudes and 

achievements. Here the most philosophical attitude is reconstructing of 

theories to the whole body of the texts in question. The present essay 

intends, through the explanation of the aesthetic aspects of the works 

and the general viewpoints of Shahabaddin Suhrawardi, considering 

hisworks’ structures and their general formations along with his 

Visionary Worlds and the Hanging Images, to indicate the fact that the 

hierarchical formation of those worlds, their relation and affinity to one 

another, the explanation of the Illumination (ishraqi) are all of an 

aesthetic formation and an artistic facet.  

 

Key words:  Illumination aesthetics - Illumination art - Suhrawardi - the 

Visionary Worlds - the Hanging Images - the cheerfulness of beauty  
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